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کشور  جمعيت  درصد   22/8 حاضر  حال  در 
متأسفانه  مي دهند.  تشکيل  سال   29 تا   20 جوانان  را 
بيکار  درصد   20/7 معادل  رقمي  عظيم،  خيل  اين  از 
و  ميليون    70 جمعيت  با  را  فوق  آمار  اگر  هستند. 
495 هزار نفري سرشماري سال 85 کشور تطبيق دهيم، 
از  نفر  هزار   327 و  ميليون   3 که  مي شود  مشخص 
جوانان اين کشور بيکار هستند که اين موضوع بسيار 
نگران کننده  است. اين آمار با رشد جمعيت و افزايش 
فارغ التحصيلان دانشگاهي افزايش خواهد يافت. يکي 
عدم  به  مي توان  را  بيکاري  عظيم  اين حجم  دلايل  از 
نيازسنجي هاي شغلي در کشور مرتبط دانست. هيچ گاه 
در  و صنعت  اقتصاد  که  موضوع  اين  به  ما  کشور  در 
بلندمدت به چه تخصصي نيازمند است، انديشيده نشده 
است. به عنوان مثال در حال حاضر، قشر عظيمي از 
فارغ التحصيلان رشته پزشکي بيکار هستند. اين مسأله 
تقاضاي  از سطح  برآوردي  که  نشأت مي گيرد  آنجا  از 
بيمارستان هاي کشور صورت نمي پذيرد. متأسفانه  کار 

اين مسأله در بسياري از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي 
حال حاضر کشورمان وجود دارد. نکته نگران کننده تر آن 
است که اين اتفاق، تبعات منفي ديگري نيز به همراه 
دارد، چرا که به دليل عدم برآوردهاي نيازسنجي شغلي 
در اقتصاد - و از آنجا که فارغ التحصيلان اين رشته ها 
به نوعي به يک احساس سرخوردگي دچار مي شوند - 
تمايل به ادامه تحصيل در اين رشته ها و گرايش هاي 
مرتبط با آن تنزل پيدا مي کند. در نتيجه با وجود اين که 
تقاضا براي نيروي کار متخصص در چنين گرايش هايي 
ندارد.  وجود  آن  براي  عرضه اي  است،  آمده  وجود  به 
متعاقب اين امر، علاوه بر آن که شاهد کاهش کيفيت 
بود،  خواهيم  جامعه  سطح  در  شده  ارايه  خدمات 
مي افتند  فکر  اين  به  تحصيلکرده  افراد  از  بسياري 
کشور،  اجتماعي  و  اقتصادي  شرايط  به  توجه  با  که 
در  و  ندارد  را  آنان  نيازهاي  به  پاسخ  جامعه ظرفيت 
اين وضعيت، راهي کشورهاي  از  براي رهايي  نتيجه 

مي شوند. خارجي 

درصد   0/25 معادل  سالانه  حاضر،  حال  در 
ايران  از  کشور  متفکر  و  تحصيلکرده  جمعيت 
کارشناسان  از  برخي  متأسفانه  اما  مي شوند.  خارج 
امري نکوهيده  را  از کشور  اين حجم خروج  تنها  نه 
اقتصاد  ترقي  و  رشد  مايه  را  آن  حتي  که  نمي دانند 
نخبگاني  گروه،  اين  اعتقاد  به  مي دارند.  بيان  کشور 
که تقاضاي خروج از کشور را دارند، با بهره گيري از 
برگشت  با  مي توانند  جهاني،  اول  تراز  دانش  و  علم 
آمارهاي  اما  کنند،  متحول  را  ملي  اقتصاد  کشور،  به 
تنها  که  بيان مي کنند، چرا  را  ديگري  مسأله   جهاني، 
اتمام  از  پس  ايراني"  گريزان  "مغزهاي  از  درصد   3

باز مي گردند. تحصيلات به کشور 
و  فسادها  برخي  وجود  شايسته سالاري،  عدم 
افزايش  دلايل  از  توسعه  و  تحقيق  به  توجه  عدم 
بسياري  در  هستند.  کشور  در  مغزها  فرار  روزافزون 
اسکانديناوي،  حوزه  کشورهاي  همچون  کشورها  از 
ناخالص  محصول  به  تحقيقاتي  اعتبارات  نسبت 
متأسفانه  که  است  درصد   9 معادل   )GDP( داخلي 
اين نسبت در کشور ما کمتر از 0/5 درصد است و 
اين در حالي است که بر اساس قانون برنامه چهارم 
عدم  مي رسيد.  درصد   2 به  بايد  مذکور  رقم  توسعه، 
کاهش  سبب  تحقيقات  و  تکنولوژي  علم،  به  توجه 
خود به خود  کاهش،  اين  که  شده  کشور   GDP
مباحث  به  يافته  تخصيص  اعتبارات  تنزل  به  منجر 
معيوب،  چرخه  اين  تداوم  و  مي شود  تحقيقاتي 

اقتصاد کشور را مستأصل خواهد کرد.

اجتماع
که  مغزها  فرار  اقتصادي  منفي  تبعات  از  جدا 
بخش  پويايي  عدم  و  بهره وري  قلِّت   ،GDP کاهش 
فرار  مي شود،  منجر  را  اقتصاد  خدماتي  و  توليدي 
اجتماعي  منفي  مسايل  برخي  بروز  به  منجر  مغزها 
نيز مي گردد. در سال هاي اخير، بسياري از کارشناسان 
پديده  منفي  تبعات  از  يکي  اجتماعي،  مسايل  حوزه 

بانک جهاني در گزارش ديگري بيان مي کند که پس از 
وقوع انقلاب در سال 57 )1979 ميلادي( رشد جمعيت 
يافته  افزايش  از سه دهه، 80 درصد  ايران ظرف کمتر 
ايران که غالب  افزايش بسيار زياد جمعيت در  است. 
آنها از سال هاي 2000 به بعد وارد فضاي کار شده اند و 
عدم تناسب عرضه کار با تقاضا در فضاي اقتصادي و 
همچنين ميانگين 14/33 درصدي تورم در ايران پس از 
انقلاب و مقايسه آن با نرخ 5 درصدي تورم در کانادا 
–  و البته يکساني رشد درآمد ملي در هر دو کشور که 
نشان از کاهش قدرت خريد در ايران دارد – باعث شد 
بسياري از ايرانيان با عنايت به وضعيت مناسب اشتغال 
کانادا )نرخ 4 درصد بيکاري( تصميم به مهاجرت به اين 

کشور بگيرند.

تبعات اقتصادي 
متأسفانه هيچ گاه به صورت حرفه اي به اثرات زيانباري 
که پديده فرار مغزها بر اقتصاد کشور وارد مي سازد اشاره 
نشده است. علاوه بر تبعات اجتماعي فراوان و نامطلوب فرار 
مغزها، با وقوع اين پديده اقتصاد کشور از جهات گوناگون 
صدمه خواهد ديد که جبران آن بسيار سخت خواهد بود. 

در حال حاضر از آنجا که رشد تکنولوژي در کشورمان 
متناسب با رشد جهاني نيست، با وقوع پديده فرار مغزها، 

توليد داخل در قياس با رقباي خارجي  قيمت نامناسب تري 
پيدا مي کند و از آنجا که هر مصرف کننده عقلايي بر اساس 
مطلوبيت خويش تصميم به استفاده از يک کالا مي گيرد، 
به دليل کيفيت بالاتر و قيمت پايين تر، کالاي خارجي را در 
اولويت قرار مي دهد. اين مسأله سبب مي شود در ميان مدت 
توليدکننده داخل، بازار خود را از دست بدهد که اين موضوع 
در کنار عدم بهره مندي از بازاري هدفمند، به کاهش درآمد 
به  در سطح کلان  کاهش،  اين  مي انجامد.  داخلي  بنگاه 
از سوي  کاهش درآمدهاي ملي و سرانه منجر مي شود. 
ديگر به دليل کاهش فروش، بنگاه داخلي براي حفظ و 
بقاي خود در بازار، دست به تعديل نيرو خواهد زد تا از اين 

طريق به جبران هزينه هاي جاري خود بپردازد. 
اين مسأله سبب مي شود تا علاوه بر رشد بيکاري، 
قدرت خريد در سطح کلان جامعه – به دليل افزايش 
بيکاري و کاهش درآمد – کاهش يابد که تزريق رکود 
به اقتصاد کشور نتيجه آن خواهد بود. در کنار موارد 
فوق، افزايش واردات براي پاسخ به نياز مصرف کننده 
هرچه  اتکاي  اساس،  اين  بر  که  برد  ياد  از  نبايد  را 
بيشتر به درآمدهاي ناپايدار نفتي، کاهش قدرت خريد 
و  ملي  درآمدهاي  تنزل  همراه  به  بيکاري،  افزايش  و 
تنها يک معني دارند و آن، چيزي جز  سرانه همگي 

 .کاهش رفاه عمومي جامعه نيست

فرش هاي گسترده براي نخبگان ايراني

فرار مغزها در بستر ناامني

IQ نزولي

و  دانشگاه  ميان  هماهنگي  عدم  و  كار  نامتعارف  قوانين  كار،  و  كسب  نامناسب  فضاي 
صنعت، نرخ بيکاري را در ميان قشر تحصيلکرده افزايش داده است.
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صندوق بين المللي پول )IMF( در گزارش سال 2009 
خود اعلام کرد که در دهه جاري ميلادي، واردات نيروي 
در کشورهاي عضو سازمان  )نخبه(  انساني  متخصص 
همکاري هاي اقتصادي و توسعه )OECD(  به رقم 52 
ميليون نفر رسيده است که در مقايسه با رقم 42 ميليوني 

دهه گذشته، از افزايش 40 درصدي حکايت دارد.
بر اساس اين گزارش، کشورهاي صنعتي مذکور با 
بررسي هايي که انجام مي دهند، با پيشنهادهاي جذاب و 
قابل تأمل، نيروي متفکر، نخبه و متخصص يک کشور را – 
که اميدي براي تحقق اهداف مالي و پژوهشي در کشورش 
ندارند – به راحتي جذب اقتصاد و صنعت خود مي نمايند. 
اين مسأله به دليل فقدان  عوامل تکنولوژيکي و تحقيقاتي 
در کشورهاي جهان سوم بسيار شايع تر است. نکته  آن که 
اين مسأله عيناً در ارتباط با کشورمان صادق است، چرا که 
بر اساس گزارش ديگري از IMF، سالانه رقمي در حدود 
150 تا 180 هزار نخبه ايراني از کشور خارج مي شوند و 
متأسفانه از اين حيث، کشورمان در رتبه يک جهاني قرار 
گرفته که اين موضوع، خود يک فاجعه محسوب مي شود. 
عدم برخورداري از امکانات رفاهي و پژوهشي يکي از دلايل 
خروج اين حجم انبوه نخبگان از کشور است و در حالي 
که در عصر حاضر، تمام کشورهاي دنيا افزايش توليد 
و رشد اقتصادي خود را علاوه بر نيروي کارآمد سرمايه، 
مرهون بهره مندي از نيروي انساني متخصص و نخبه 
مي دانند و سرمايه گذاري هاي زيادي را براي رفع کامل 
نيازهاي اين قشر انجام مي دهند، متأسفانه ما از اين غافله 

عقب مانده ايم. 

هزينه هاي اقتصادي
بر اساس گزارش بانک جهاني، هزينه اي که بر اثر 
خروج نخبگان ايراني بر اقتصاد کشور تحميل مي شود، به 
طور ميانگين در حدود 50 ميليارد دلار در طول سال است 
که اگر بر اساس پيش بيني کارشناسان واحد تحقيقات 
»اقتصاد ايران«، محصول ناخالص داخلي )GDP( کشور را 
معادل 391/3 ميليارد دلار در پايان سال 88 در نظر بگيريم، 
هزينه تحميل شده از فرار مغزها بر اقتصاد ايران رقمي 
در حدود 12/8 درصد محصول ناخالص داخلي است. 
بر اساس گزارشي که بانک جهاني منتشر نموده، هزينه  
اقتصادي تحميل شده به ايران بر اثر فرار مغزها، در سال 
2005 معادل 38 ميليارد دلار بيان شده است که در همين 
سال، آمريکا از طريق واردات نيروي انساني متخصص و 

در نتيجه عدم آموزش آنان در مقاطع تحصيلي متوسطه 
و دانشگاهي، رقمي معادل 10/5 ميليارد دلار صرفه جويي 

اقتصادي حاصل کرده است. 
بر اساس تحقيق ديگري - که به منظور تبيين دلايل 
فرار مغزها در جهان صورت گرفته - مشخص است که 
مهمترين دليل شروع پديده فرار مغزها از ايران، عدم جذب 
ابتداي  بازار کار داخلي در  نيروي متخصص مذکور در 
دهه 90 ميلادي بوده است، به طوري که تا ابتداي سال 
2000 ميلادي رقمي کمتر از 60 درصد فارغ التحصيلان 
دانشگاه هاي ايران، توسط بازار نابسامان کار کشور جذب 
مي شدند. در اين ميان بايد به اين نکته اذعان داشت که علاوه 
بر فشار رواني بسيار زيادي که بيکاري بر نيروي متخصص 
و نخبه وارد مي آورد، وجود برخي مسايل ديگر همچون عدم 
برخورداري از جايگاه مناسب و درخور اجتماعي و همچنين 
کلان  تصميمات  در  آنان  ايده هاي  از  بهره گيري  عدم 
کشوري از ديگر دلايل مهاجرت نخبگان ايراني به خارج 
از کشور بوده است. در حال حاضر، عليرغم آن که چند 
نهاد و ارگان متفاوت، حامي نخبگان ايراني مي باشند، اما 
به دليل عدم اتخاذ سياست هاي علمي-پژوهشي و از همه 
مهمتر اقتصادي، حمايت واقعي از نخبگان را – آنگونه که 
کشورهاي توسعه يافته نسبت به نيروي انساني متخصص 
انجام مي دهند – شاهد نمي باشيم. متأسفانه چندي پيش 
در يکي از رسانه ها بيان شد که در راستاي حمايت از 
نخبگان و براي جلوگيري از فرار مغزها، براي اين قشر، 
خدمات اينترنت و فتوکپي رايگان فراهم شده است! 
سؤال اينجا است که آيا واقعاً درد نخبه ايراني، استفاده 
از اينترنت و يا فتوکپي است که هزينه استفاده از آن 
را به صفر برسانيم؟ آيا بهتر نيست براي نخبه ايراني 
مسکني فراهم شود؟ يا فضاي فعاليت و کسب و کار 
براي او مهيا گردد تا هم نياز کاري و هم دغدغه هاي 
مالي وي برطرف شوند؟ بي شک، فقدان اين مسايل، 
چيزي جز کاهش مطلوبيت و رفاه را براي نخبگان به 

همراه نمي آورد. 
فکر  "اتاق  عنوان  تحت  نهادهايي  تأسيس 
کنار  در  قشر،  اين  نبوغ  شکوفايي  جهت  نخبگان" 
واردات تکنولوژي )و بومي کردن آن( که بتواند دستيابي 
به هدف فوق را محقق سازد، يکي از راهکارهاي موجود 
است. همچنين دولت مي تواند با تصويب لايحه اي در 
مجلس و قانوني کردن آن، سالانه بودجه اي معين را 

براي تحقيق و پژوهش اين گروه اختصاص دهد. 

فرار مغزها را به پيدايش مسأله اي تحت عنوان "فقر 
نخبگان  با خروج  نسبت مي دهند.  نخبگان"  ژنتيکي 
به  ديگر،  کشورهاي  در  زندگي  تشکيل  و  کشور  از 
نبوغي  استعداد و  از  افرادي که  ژنتيک  طور طبيعي، 
منتقل مي گردد  به کشورهاي ديگر  ذاتي برخوردارند، 
افراد نخبه و متفکر  بلندمدت، تعداد  که اين امر در 
جامعه را کاهش مي  دهد. به عنوان مثال، در حدود 15 
متوسط ضريب  جهاني  تحقيق  يک  پيش، طي  سال 
 115 تا   100 بين  ايران  مردم  بين  در   )IQ( هوشي 
جديدي  تحقيق  بر  بنا  متأسفانه  که  بود  شده  برآورد 
گرفت،  انجام  متحد  ايالات  در  گذشته  سال  در  که 
زير  ايران(  داخل  در  )ساکن  ايراني ها   IQ متوسط 
نکته   اين  به  بايد  است.  بيان شده   84 معادل  و   100
اشاره نمود که در صورت تداوم اين حجم بالاي فرار 
مغزها از کشور، بعيد نخواهد بود که ظرف چند سال 
مربوط  که   –  75 تا   65 شاهد ضريب هوشي  آينده، 
شاخص  از  برخوردار  و  آفريقايي  فقير  کشورهاي  به 

باشيم.  پايين توسعه انساني است –  
بسياري  دلايل  وجود  با  و  فوق  مسايل  کنار  در 
مي دهد،  افزايش  کشور  از  را  مغزها  فرار  ميزان  که 
ديگري  دليل  انتخابات،  از  پس  اتفاقات  و  حوادث 
در حال  اگرچه  بود.  پديده خواهد  اين  افزايش  براي 
به دليل آن که اتفاقات مذکور در چند ماه  حاضر – 
بين المللي  موثق  آمار   - است  پيوسته  وقوع  به  اخير 
اتفاقات  اين  وقوع  بي شک  اما  ندارد،  وجود  آن  براي 
امنيت جامعه را دچار اختلال نموده است و از آنجا 
نيازمند  اول  درجه  در  نخبگان،  قشر  و  طبقه  که 
به  مي باشند،  اجتماعي  امن  شرايط  از  بهره مندي 
از  خروج  به  تصميم  يا  آنها  از  بسياري  حتم  طور 
کشور را گرفته اند و يا تا الان تصميم خود را عملي 

ساخته اند. 
اميدواريم  حاشيه اي،  بحث  هرگونه  از  فارغ 
ارتباط  کشور،  اقتصاد  اعتلاي  و  رشد  که  آنجا  از 
انساني  توانمند  نيروي  از  بهره مندي  با  تنگاتنگي 
حضور  ادامه  براي  را  شرايط  کشور  مسؤولان  دارد، 
چه مادي، چه اجتماعي و چه  نخبگان در کشور – 
فراهم آورند تا شاهد شکوفايي اقتصاد و  سياسي – 

 .صنعت کشور باشيم

فرش هاي گسترده براي نخبگان ايراني

استخراج: واحد تحقيقات ماهنامه از نيويورک تايمز                    
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آمريكا كانادا انگلستان آلمان فرانسه بقيه‌جهان

درصداولين هاي نخبه پذيري

در فرار مغزها اوليم!
متأسفانه نيروي متخصصي كه با هزينه هاي بسيار پرورش يافته 
است، با خروج از كشور در زمان بازدهي، سودخالص را نصيب 

كشور پذيرنده مي كند.


